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 حضور جهادگران در لبنان
 اوج دلدادگي به آرمان‌ها و تربيت انسان‌هاست 

بررسی دستاوردهای خدمت‌رسانی جهادی به محور مقاومت لبنان در گفت‌وگوي »جوان« با حجت‌الاسلام والمسلمين حميدرضا مهدوي ارفع، استاد حوزه و دانشگاه

 آيا شــرايط ارتباط ما با مردم و نيروهاي 
مقاومت در لبنان، همانند ســال‌هاي قبل 
از شهادت سيد حسن نصرالله بوده است يا 

تغييري ايجاد شده است؟ 
در طول ســال‌هاي مقاومــت، ارتباط مــا عمدتاً در 
ســطح نيروهاي جهادي و جريان‌هاي مقاومت، ميان 
نيروي قدس سپاه پاســداران و حزب‌الله برقرار بود اما 
از روز شهادت شــهيد سيدحســن نصرالله، با درايت 
امام شــهيد و آن حکم و فتواي تاريخي درباره وجوب 
کمک و حمايت از مردم لبنان، اين ارتباط از ســطح 
رسمي و ســازماني فراتر رفت و به يک ارتباط مردمي 
تبديل شــد. براي نخســتين‌بار، ملت ايران در کنار 
ملت لبنــان و در ســرزمين مقاومت ايســتادند. اين 
همراهي و هم‌نشيني در ســه محور اثرگذاري داشت: 
نخست، محور کمک‌ها بود که در قالب‌هاي مختلف و 
از طريق کمک‌هاي مردمي به دست نيروهاي جهادي 
رســيد؛ نيروهايي که با ايثار فراوان، حتي زير تهديد 
پهپادها و موشــک‌ها، در روزهاي سرد و سخت لبنان 
حضور داشــتند. دوم، اثر سياســي اين همراهي بود. 
مردم لبنان، به‌ويژه عزيزان مــا در حزب‌الله، با ديدن 
اين حمايت‌هــا اطمينان پيدا کردند کــه در بحراني 
مانند جنگ، ملت ايران، ملت لبنــان را تنها نخواهد 
گذاشت و جمهوري اسلامي همچنان با قدرت از جبهه 
مقاومت پشتيباني مي‌کند. اما مهم‌تر از اين دو، محور 
معنوي و عاطفي اين حضور بود. ما که حدود يک سال 
و بلکه نزديک به دو ســال است در لبنان حضور داريم 
و رفت‌وآمد مســتمر داريم، با چشــم خود ديديم که 
حضور بچه‌هاي ايراني، خانواده‌هاي شهدا و رزمندگان، 
چه آرامشــي به مردم لبنان مي‌داد. آنان ملت ايران را 
الگوي مقاومت مي‌دانند؛ الگويي که سال‌ها فقط از قاب 
تلويزيون و رسانه‌ها ديده و شنيده بودند، اما اين‌بار براي 
نخستين‌بار آن را در کنار خود و در زندگي روزمره‌شان 
تجربه مي‌کردند. همين مسئله، تأثير عاطفي و معنوي 
حضور جهادي‌هاي ايران را بســيار پررنگ‌تر از حتي 
کمک‌هاي مادي کرد؛ هرچند آن کمک‌ها هم در جاي 
خود بسيار مؤثر بود. وقتي بچه‌هاي جهادي وارد زندگي 
مردمي مي‌شدند که به‌شــدت زير فشار حملات رژيم 
صهيونيستي قرار داشتند و شــرايط آوارگي برايشان 
بسيار سنگين بود، اثر اين حضور به‌وضوح ديده مي‌شد 
که در واقع تجلی بارز دلدادگی به آرمان‌ها و فراز زیبایی 

از تربیت انسان‌هاست. 
 شــنيدن اين تأثيرات معنوي بســيار 
دلگرم‌کننده اســت. آيا اين تأثيرات در 
تسلي و آرامش آنهايي که عزيزان‌شان را از 

دست مي‌دهند هم ديده مي‌شد؟ 
در اين مــدت از حضور در لبنان، حتــي يک خانواده 
شــهيد را نديدم که آه و ناله‌اي از سر گلايه سر بدهد. 
ما خودمان حســرت مي‌خورديم که چرا حتي يکي از 
آنها از غصه و اندوهش چيزي نمي‌گويد. بلکه هر بار که 
بچه‌هاي ايراني براي سرکشــي و رسيدگي مي‌رفتند، 
تقريباً پاسخ مشترک همه همين بود که با دست بر سر 
مي‌گذاشــتند و به عربي مي‌گفتند: »فدا سيد القائد«. 
اين، تأثير بسيار ارزشمندي بود که به لطف خدا در آنجا 
شکل گرفت و توانست آن روزهاي سنگين را با آرامش 

و استقامت بيشتري پشت سر بگذارد. 
 اين صبر و استقامت واقعاً تحسين‌برانگيز 
است. اما ســؤال اينجاســت که در آن 
دوران، کشــور خودمان نيز با تهديدات و 
موشک‌باران روبه‌رو بود. آيا ترديدي وجود 
نداشت که بهتر است نيروها به داخل کشور 

بازگردند تا از مرزها دفاع کنند؟ 
شايد اين سؤال براي برخي ايجاد شــود، اما هيچ‌گاه 
ترديدي در دل دوســتان نبود. اين مســئله ريشه در 
دو عامل اساسي داشــت؛ اولاً، لبنان خط مقدم ما در 
برابر اسرائيل است و تقويت آن، امنيت ما را در داخل 
تضمين مي‌کند. مردم لبنان نيز نزديک به 40 سال با 
اعتقاد به آرمان‌هاي انقلاب، سپر بلاي ما بوده‌اند و ما 
افتخار مي‌کنيم که در اين راه فدا ‌شويم. به همين دليل، 
بخشي از نيروهاي جهادي وظيفه خود دانستند که در 
آنجا حضور يابند. از سوي ديگر، با درايت امام شهيد، 
تلاش نهادها و جريان‌هاي مردمي در داخل کشــور، 
نيروهاي جهادي آماده و داوطلب به اندازه کافي داريم 

و اين ميدان در ايران خالي نخواهد ماند. 

 در کنار اين مسائل، دشمن از هيچ تبليغاتي 
دريغ نکرد. آيا شايعات و هجمه‌هاي رسانه‌اي 
دشمن، در ميان شــيعيان و انقلابيون لبنان 

تأثيرگذار بود؟ 
فشار رواني و رسانه‌اي دشــمن، حتي در ميان شيعيان 
و انقلابيون لبنان، بسيار شــديد بوده و هست. اتهاماتي 
که ايران را عامل تــداوم جنگ و عقب‌ماندگي کشــور 
معرفي مي‌کننــد و ادعا مي‌کنند که هدف، گســترش 
امپراتوري ايران باستان است. اما در برابر اين حجم از دروغ 
و ياوه‌گويي، زماني که »جهاد تبيين« وارد ميدان شــد، 
حقيقت آشکار گشت که اساســاً هدف انقلاب اسلامي، 
ملت ايران و نظام جمهوري اســامي از حمايت از جبهه 
مقاومت، تنها و تنها اين است که مردم منطقه - چه مردم 

فلسطين با تمام تنوع اديان و سليقه‌هاي‌شان و چه مردم 
لبنان با تفاوت‌هاي مذهبي‌شان - حق تعيين سرنوشت و 
نوع حاکميت خود را داشته باشند و بتوانند از منابع و منافع 
کشورشان بهره‌مند شوند. اين تبيين که ريشه در معارف 
غني انقلاب اسلامي و تاريخ معاصر دارد، بسيار تأثيرگذار 
بوده است. خوشبختانه، کساني که به صورت رو در رو با 
اين تبليغات يا در فضاي مجازي و رسانه‌ها فعاليت دارند، 
متوجه تناقض‌هاي آشکار دشمن شده‌اند. به عنوان مثال، 
وقتي يک جهادگر تبيين، بدون نياز به اســتناد به اسناد 
انقلاب اسلامي يا بيانات رهبران، با اتکا به اسناد منتشر 
شده دوران طاغوت، يا اسناد امريکايي‌ها، به راحتي ثابت 
مي‌کند که داستان چيســت، ديگر توجيهي براي ادامه 
اين روند وجود نخواهد داشت. وقتي ما اسناد و فيلم‌هاي 
دوران محمدرضا پهلوي را نشان مي‌دهيم که چگونه به نام 
دموکراسي، تنها يک حزب )حزب رستاخيز( را اجباري 
کرد و دستور داد همه ايرانيان بايد عضو آن شوند، وگرنه 
بايد ايران را ترک کنند، معلوم مي‌شود که اساس ادعاي 
دموکراســي‌خواهي آنها، چيزي جز دروغ و فريبي براي 
تکميل استبداد و استعمار نبوده است. مورد ديگر که تأثير 
زيادي بر افکار عمومي گذاشت، فاجعه اخير در »جزيره 
اپسين« بود که حتي جهان را شوکه کرد و دشمن هم در 
واکنش به واقعيت‌ها چاره‌اي جز فحاشي و تناقض‌گويي 

نداشت. 
 چه انگيزه‌اي باعث مي‌شود يک جهادگر، حتي 
با وجود مشکلات اقتصادي، جان و مال خود را 
فدا کند و به منطقه‌اي برود که جنگ است و 

خطر بالاست؟ 
اينکه فردي، بدون هيچ چشم‌داشتي، خود را وقف خدمت 
به ديگران کند، حتي در شــرايطي که کشور خودش با 
مشکلات اقتصادي و معيشتي دست و پنجه نرم مي‌کند و 
با گذشت از جان، مال و تعلقات خانوادگي، راهي سرزميني 
ديگر شود و زير آتش دشمن به فعاليت بپردازد، نشان از 
درکي عميق از مفاهيم اعتقادي و باورهاي قلبي دارد. اين 
حرکت، انسان را از ديگران متمايز مي‌سازد. بچگي‌هايمان 
پر از درس‌هاي اعتبار بازي و کلاس‌هاي ايدئولوژي بود. 
جلساتي که شايد در نگاه اول، کمتر مورد رغبت بودند، 
اما در نهايت نشــان دادند که در بحران‌هاي شــخصي، 
خانوادگي، اجتماعــي و بين‌المللي، هميــن پايه‌هاي 

اعتقادي و باورهاي قلبي هستند که آدم‌ها را از هم جدا 
مي‌کنند. در اين باره پيامبر اسلام)ص( فرمودند: 

»هر کس صبح کند و به غم مسلمانان اهتمام 
نورزد، مسلمان نيســت.« امام علي)ع( در 

نهج‌البلاغه، در نامه ۳۱ به فرزند دلبندشان، 
امام مجتبــي)ع( مي‌فرمايند: »راه تو تا 

قيامت، راهي پرمشقت است و توشه 

قيامت را نمي‌توان با اعمال عادي تأمين کرد، مگر با روشي 
که مي‌گويم. . . اگر در دنيا، کسي را يافتي که بتواند توشه 
راه آخرتت را بر دوش گيرد، او را غنيمت بشمار.« وقتي ما 
براي کمک به ديگران، چه مسلمان و چه غيرمسلمان، قدم 
برمي‌داريم، در واقع بايد شکرگزار باشيم که آخرت خود را 
تأمين مي‌کنيم. نکته آخر اينکه، عده‌اي آرمان‌هاي انقلاب 
اسلامي را تنها در حد شعار نگه مي‌دارند، اما عده‌اي ديگر، 
آن را با تمام وجود باور کرده‌اند. ما انقلاب نکرديم که تنها در 
رفاه زندگي کنيم؛ ما انقلاب کرديم تا فتنه، استکبار، ظلم 
و سلطه را از جهان براندازيم. بنابراين، هنوز با آن هدف والا 
فاصله داريم و همگي بايد در اين مسير، آنچه داريم را در 
طبق اخلاص بگذاريم تا بتوانيم آرمان‌هاي انقلاب اسلامي 
که همان آرمان‌هاي اسلام ناب است، را محقق کنيم. درک 
درست از زندگي مؤمنانه، اعتقاد به آخرت و لزوم پر کردن 
توشه آن و ارزش بي‌نهايت خدمت به گرفتاران، سه ستون 
اصلي اين مسير است. علاوه بر اين، ما بايد در مسير تحقق 
افق‌هايي که امام خميني)ره( براي انقلاب ترسيم کرده‌اند، 
گام برداريم؛ افق‌هايي چون محو اسرائيل و نابودي سلطه 
جهاني که اميدواريم با اين روش‌ها و ياري خداوند متعال، 

مقدمات آن فراهم گردد. 
 جهادگران با چه موانع و چالش‌هايي روبه‌رو 

هستند؟ 
در مسير خدمت‌رساني جهادي، با سه دسته چالش عمده 
روبه‌رو بوديم؛ دسته اول، عزيزاني بودند که اشتياق حضور 
در لبنان را داشتند اما موانع مالي يا تعلقات خانوادگي، 
سدي در برابرشان ايجاد مي‌کرد. گذشتن از اينها خود، 
سختي بزرگي است. بعضي نيروهاي جهادي هم داشتيم 
که بي‌هيچ ادعايي، بسيار مؤثر بودند و هرگز تمايلي به 
بازگشت به ايران و برجسته شدن نداشتند. به ياد دارم 

يکي از اين عزيزان که تنها دارايي‌اش يک موتورسيکلت 
بود، آن را فروخت تا بليت سفرش را تهيه کند و به لبنان 
بيايد. در ســطحي بالاتر، فردي آمده بود که فرزندش 
تنها چند روز از تولدش مي‌گذشت، اما او هم لپ‌‌تاپش 
را فروخته بود تا هزينه سفرش را تأمين کند و ديگر توان 
مالي بازگشت نداشت. اينها تنها نمونه‌هايي از چالش‌هاي 
مالي و تعلقات خانوادگي بود که گذشتن از آنها، خود اوج 
فداکاري است. يادي کنم از شهيد محمد مهدي يگانه 
که در همين فروردين‌ماه در جنگ با رژيم صهيونيستي 
به شهادت رسيد. او مردي بزرگ از نخبگان، تاجر بسيار 
توانمند و ثروتمند بود. همسرش لبناني و چهار فرزند 
داشت که بزرگ‌ترينشــان حدود هفت يا هشت 
ســاله بود. به محض اينکه سيد حسن نصرالله 
پيام دادند، ايشــان تمام فعاليت‌هاي تجاري 
خود را تعطيل کرد و 24 ســاعت تمام وقت 
خود را صرف راه‌اندازي قــرارگاه نصرالله و 
فراهم کردن امکانات و هماهنگي ارتباطات 

بچه‌هاي جهادي بــا حزب‌الله نمودند. هــر وقت به ياد 
آن روزها مي‌افتم، چهره خســته و چشمان از بي‌خوابي 
قرمزرنگ او در ذهنم نقش مي‌بنــدد. حتي خانه‌اش را 
نيز در اختيار آوارگان قرار داده بود و همسرش با وجود 
داشتن فرزندان کوچک، چندين جنگ‌زده را در خانه‌اش 
جا داده بود. اين‌ها نشان مي‌دهد که دل‌کندن از زندگي 
مرفهي که درآمد دلاري بالايي داشــته و صرف پاي کار 
جهادي کردن، کار آساني نيست. چالش دوم، مربوط به 
دولت لبنان بود. متأسفانه، تفکرات ضد حزب‌الله و ضد 
شيعه در برخي از بخش‌هاي دولت لبنان که در آن زمان 
به صورت علني کمتر بروز مي‌کرد اما بعدها آشــکارتر 
شد، باعث مي‌شد سخت‌گيري‌هاي زيادي بر بچه‌هاي 
جهادي اعمال شود. چالش سوم از سوي برخي مسئولان 
در ايران بود. آنها به جــاي حمايت از بچه‌هاي جهادي، 

مانع‌تراشي مي‌کردند. 
 با وجود تمام اين سختي‌ها، آيا خروجي اين 
حضور، فقط کمک‌هاي مادي بود يا تأثيرات 

تربيتي و انساني عميق‌تري هم داشت؟ 
اتفاقاً، اين‌گونه فعاليت‌ها، مخصوصاً در لبنان و ســوريه، 
فقط يک تجربه اجرايي نبود، بلکه يک مدرســه تربيتي 
بود. مهم‌ترين ثمره اين حضور، شکل‌گيري نگاه جهاني در 
نسل جوان است. خيلي از انسان‌ها در زندگي، به اين دليل 
زير فشار مسائل خرد و فرســاينده قرار مي‌گيرند که افق 
ديدشان محدود است؛ نهايت نگاه‌شان به يک خانه، يک 
خانواده، يا حداکثر دايره نزديک اطراف‌شان ختم مي‌شود. 
طبيعي است که وقتي افق انسان کوچک باشد، خيلي از 
مسائل معمولي مي‌توانند او را از پا درآورند. اما وقتي کسي 
به بلنداي يک نگاه جهاني مي‌نگرد، بسياري از چيزهايي 
که براي ديگران بحران و بن‌بست است، براي او ديگر مسئله 

تعيين‌کننده نيست. فرض کنيد کسي در گران‌ترين نقطه 
دنيا، قصد ساخت يک برج دويست‌طبقه فوق‌العاده مجلل 
را دارد؛ پروژه‌اي با سرمايه‌گذاري چند هزار ميليارد دلاري. 
حالا اگر خبر برسد که پيمانکار 10 روز کار را خوابانده، يا 
ناظر پروژه آن را متوقف کرده است، آيا صاحب آن پروژه 
اين را يک مسئله کوچک نمي‌بيند؟ قطعاً مي‌بيند. انسانِ 
داراي افق بلند هم همين‌طور اســت؛ چيزهايي که براي 
ديگران بحران اســت، براي او در برابر آن مقصد بزرگ، 
کوچک و قابل عبور مي‌شود. اين دقيقاً يکي از بزرگ‌ترين 
برکات حضور در منطقه است. تربيت نسلي که افقش از 
خود و زندگي شخصي‌اش فراتر رود. من هميشه اين نکته 
را مي‌گفتم و حتي يک‌بار هم در رسانه لبنان مطرح کردم 
که واقعاً چه کسي مي‌توانست تصورش را بکند يک نوجوان 
۱۷ ساله، به‌تنهايي و با انگيزه‌اي عميق، وارد لبنان شود و 
ظرف فقط 10روز آن‌قدر رشد کند که خودش پول جذب 
کند، ماشين تهيه کند، قرارگاه راه بيندازد، نيرو جذب کند 
و از لبنان تا سوريه پروژه‌هايي را به حرکت درآورد. اينها 

يعني تربيت انســان‌هاي بزرگ براي آرمان‌هاي بزرگ و 
به نظر من، بزرگ‌ترين دستاورد اين حضورها همين بود؛ 
نه فقط انجام يک کار، بلکه ساختن انسان‌هايي که بتوانند 
کارهاي بزرگ براي انقلاب انجام دهند. همان‌طور که امام 
راحل)ره( درباره دفاع مقدس فرمودنــد که اين ميدان، 
فتح‌الفتوح انقلاب اسلامي بود، چون مهم‌ترين محصولش 
تربيت اين نســل جوان بود؛ در اينجا هم مهم‌ترين ثمره، 
تربيت جواناني بود که يــاد گرفتند فراتر از زندگي فردي 
بينديشند، مسئوليت جهاني داشته باشند و براي اهداف 

بزرگ‌تر از خودشان حرکت کنند. 
 چه پيامي براي مردم کشورمان داريد که شايد 
امکان حضور فيزيکي به صورت جهادي در آن 

سوي مرزها را نداشته باشند؟ 
47 سال است که ملت ايران، کانون توجه تمام جهان شده 
است. اولين اخبارشان را از ملت ايران پيگيري کنند. اين 
توجه، حق مسلم ملت ايران است، چرا که تحول بزرگي 
را در تاريخ معاصر آغاز کرده‌اند که ان‌شاءالله به‌تدريج به 
سراسر دنيا ســرايت خواهد کرد. اما اين جايگاه، تکليف 
بزرگي را نيز بر گردن ما مي‌نهد. وقتي کسي الگو مي‌شود، 
انتظارات از او بسيار بالاست. در اين شــرايطي که ما در 
»جنگ تحميلي سوم« قرار داريم، يکي از عواملي که باعث 
خواهد شد هم دشمن حساب کار دستش بيايد و هم دنيا 
نسبت به آنچه ما به آن معتقديم، علاقه‌مندتر شود، اين 
اســت که همزمان با تحمل مشکلات اقتصادي و جنگ، 
دوباره به جبهه مقاومت ياري رســانيم. کمک کردن در 
شرايطي که خودمان گرفتاريم، بسيار ارزشمندتر از زماني 
است که در امنيت و رفاه هستيم. همان‌طور که خداوند 
در آيه ۹ سوره حشــر در وصف اهل بيت)عليهم‌السلام( 
مي‌فرمايد: »وَ يؤْثرُِونَ عَلي أنَفُْسِهِمْ وَ لوَْ کانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ«؛ 
يعني، آنها چيزي را که بســيار به آن احتياج دارند، ايثار 
مي‌کنند و در جاي ديگر مي‌فرمايد: »لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حَتّي 
تنُْفِقُــوا مِمّا تحُِبُّونَ«؛ شــما هرگز به مقــام نيکوکاران 
نمي‌رسيد، مگر اينکه از آنچه بدان دل بسته‌ايد، انفاق کنيد. 
از آنجا که شرايط همه يکسان نيست، هر ايراني مي‌تواند 
بر اساس توان خودش سهمي در کمک به جبهه مقاومت 
داشته باشــد. نخســتين و مهم‌ترين کار، دعا و نيايش 
خالصانه است؛ دعايي که از ســر اضطراب و توجه قلبي 
باشد. پيشنهاد ديگر اينکه، حالا که شرايط سنگيني در 
لبنان – خط مقدم جبهه - به وجود آمده اســت، دوباره 
پويش حمايت از لبنان را راه‌انــدازي کنيم. کمک کنيم 
تا به دنيا ثابت کنيم ما کســاني نيستيم که تنها در زمان 
رفاه و آرامش، اهل کمک باشــيم، بلکه ما همان کساني 
هســتيم که حتي در اوج گرفتاري خودمان نيز، دست از 
ياري برنمي‌داريم. شرايط لبنان به‌طور ويژه سخت است؛ 
زيرساخت‌ها کم اســت و هزينه‌ها بالا، پس نياز به کمک 
مردمي بيشتر از گذشته احســاس مي‌شود. نبايد نگران 
مقدار کمک هم باشيم. همان‌طور که حضرت علي)ع( در 
نهج‌البلاغه فرمودند، هيچ کار خيري در راه خدا کوچک 
نيست، مخصوصاً وقتي مورد پسند خدا باشد. هر کس به 
اندازه توانش کمک مي‌کند و هر چه بيشتر بدهيم، خير 
و برکتش بيشــتر به خودمان برمي‌گردد. خداوند پاداش 

نيکوکاران را بي‌نتيجه نمي‌گذارد. 
همان‌طور که اشاره شد و جا دارد دوباره به آن بپردازيم، 
جهاد تبيين در عصر اطلاعات، يک وظيفه ضروري است 
و شــبيه به يک ميدان مبارزه عمل مي‌کند. گاهي افراد 
مغرض يا حتي ناآگاه حرف‌هايي مي‌زنند، مثلًا مي‌پرسند 
چرا به جاي حمايت از مقاومت، به فقراي خودمان رسيدگي 
نمي‌کنيم. بايد حقايق را با هر زبان و هر وسيله‌اي که ممکن 
است روشن کنيم تا ابهام‌ها و گمراهي‌ها برطرف شود و اين 
موضوع دست‌کم گرفته نشود. در کنار آن، جهاد اقتصادي 
و توليد هم وجود دارد؛ مخصوصاً در شرايط تحريم و فشار 
اقتصادي که رونق توليد، خودکفايي و ايستادگي در برابر 

سختي‌ها اهميت زيادي دارد. 
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جهــاد تبييــن در عصــر 
اطلاعــات، يــک وظيفه 
ضروري است و شبيه به يک 
ميدان مبارزه عمل مي‌کند. 
گاهي افراد مغرض يا حتي 
نــاآگاه حرف‌هايي مي‌زنند، 
مثلًا مي‌پرسند چرا به جاي 
حمايــت از مقاومــت، به 
فقراي خودمان رســيدگي 
نمي‌کنيم. بايــد حقايق را با 
هر زبان و هر وســيله‌اي که 
ممکن اســت روشن کنيم 
تــا ابهام‌هــا و گمراهي‌ها 
برطرف شود و اين موضوع 
دســت‌کم گرفته نشــود

   محبوبه قرباني 
جهادگران، با روحيه‌اي پاک و دلي که فراتر از مرزهاي ايران مي‌تپد، وظيفه خود را تنها به خاک کشور محدود 
نمي‌دانند. آنان مصداق بارز آيه شريفه »وَ يؤُْثرُِونَ عَلَي انفُْسِهِمْ وَ لوَْ کَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ« هستند؛ کساني که حتي 
در زماني که کشورمان درگير جنگ است، دســت از ياري برنمي‌دارند. اين ايثار ريشه در درکي عميق دارد: 
لبنان، خط مقدم جبهه ماست و تقويت اين ســنگر، ضامن امنيت و آرامش در عقبه جبهه و در داخل کشور و 
تضميني بر نابودي اسرائيل و امريکا خواهد بود. وقتي ملت لبنان، نزديک به 40 سال با اعتقاد راسخ به آرمان‌هاي 
انقلاب، خود را ســپر بلاي ما کردند، حضور جهادگران در آنجا نه يک انتخاب، بلکه احساس وظيفه‌اي مقدس 
براي پاسخ به اين اعتماد است. اما حضور در محور مقاومت، فراتر از دفاع نظامي، گنجينه‌اي ارزشمندتر دارد: 
»ساختن انسان‌هاي بزرگ«. اين سفرهاي جهادي با تغيير نگرش و بزرگ‌کردن افق ديد، ترس‌ها و دغدغه‌هاي 
کوچک را از بين مي‌برد و فرزندان ما را به جواناني توانمند، قوي و مسئوليت‌پذير تبديل مي‌کند؛ همان چيزي 
که عميق‌ترين آرزوي هر خانواده‌اي براي آينده فرزندانش است.  حجت‌الاسلام والمسلمين حميدرضا مهدوي 
ارفع، استاد حوزه و دانشگاه، از جهادگران نامي است که سال‌ها تجربه حضور در محور مقاومت لبنان و غزه را 
دارد. او تأکيد مي‌کند: »مهم‌ترين نتيجه اين حضور، تربيت نسلي است که ياد گرفته‌اند فراتر از منافع شخصي 
فکر کنند و با نگاهي جهاني، براي اهداف بزرگ‌تر از خود حرکــت کنند تا بتوانند کارهاي بزرگي براي انقلاب 
انجام دهند. همان‌طور که امام راحل)ره( درباره دفاع مقــدس فرمودند، اين ميدان »فتح‌الفتوح انقلاب« بود، 
چرا که مهم‌ترين ثمره‌اش تربيت نســل جوان بود. « متن زير ماحصل گفت‌وگوي ما با وي است که مي‌خوانيد. 


